
 

1 

 
 حقوقیخاص امضای عقود بر اش ادلةصدق عناوین فقهی و اصولی تحلیل 

 
 

یانعلی   (نویسنده مسئول)غفار
 طلبه سطح چهار و دانش پژوه مجتمع آموزشی و پژوهشی ائمه اطهار علیهم السلام قم ایران
agh1369@gmail.com 

 نجفی یزدیسید محمد دکتر 
 مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و استادیار گروه فقه و اصول، جامعة المصطفی العالمیة، قم، ایران

 چکیده
شرعی  یّت، اثبات مشروعرونیازااست.  انکاررقابلیغجوامع امروزی بین حقوقی در خاص اشاقتصادی و اجتماعی  نقش

 یّتاثبات مشروعای که برای ادلّهترین فقه معاصر تبدیل شده است. یکی از مهمّ  مهمّ  مسائلبه یکی از خاص این اشلات عامم
هُ الْبَیْعَ »امضای عقود، مانند  ادلّهبه عمومات و اطلاقات  تمسّکاقامه شده، خاص اشاین لات عامم أَوْفُوا »و « أَحَلَّ اللَّ

حقوقی است. این پژوهش که به روش خاص لات اشعامبر م« عقد»و « بیع»، از طریق صدق عناوینی چون «بِالْعُقُودِ 
های تحقیق هاین استدلال است. یافتبرّرسی ای انجام شده است، درصدد تحلیلی و با گردآوری اطلاعات کتابخانه-توصیفی

لات عاممبه  ادلّهی از قبیل عدم دلالت آیات بر اطلاق، انصراف عرفی متعدّدهای دهد که این استدلال با چالشنشان می
 یّتاستدلال مذکور برای اثبات مشروع رونیازا. در شبهه مصداقیه مواجه است عامّ به  تمسّکحقیقی، و اشکال خاص اش

به سیره عقلای متشرعه و اذن  تمسّکشود. در پایان، راهکارهایی مانند حقوقی ناتمام تشخیص داده میخاص فات اشتصرّ 
 .گرددهای این استدلال پیشنهاد میولی فقیه به عنوان جایگزین

لات، مسائل عامشخص حقوقی، عمومات و اطلاقات، فقه مشخص اعتباری، امضای عقود،  ادلّه واژگان کلیدی:
 .مستحدثه
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 مهمقد  
به تأسیس، گسترش توجّهرود. بافقهی و حقوقی در عصر حاضر به شمار می بحث پیرامون شخص حقوقی از مباحث مهمّ 

ها و نهادهای گوناگون در شئون مختلف زندگی اجتماعی، ها، شرکتها، بانکدولتحقوقی در قالب خاص اشآفرینی و نقش
خاص اشاین  یّتمشروع کهیدرصورتحال است.  ت پیدا کردهحقیقی ضرورخاص ارتباط با اش اندازهبهخاص اشاین ارتباط با 

اختلال  ،تصرّفاتاین  یّتعدم اثبات مشروعدر فرض  و لات آنها نیز با ابهام مواجه خواهد بودعاممتصرّفات و به اثبات نرسد، 
 د.آم خواهدپیش  نظام اقتصادی و اجتماعیدر 

قرار  موردمطالعهشرع  دیدگاهاز حقوقی را خاص اشلات عامم یّتتا مشروع داشتهبر آن ن را امحقّق، فقها و این ضرورت
به عمومات  ناد، استادلّهاین ترین یکی از مهمّ  است. ی قرار گرفتهوبررسمورد بحثی متعدّدشرعی  ادلّهدر این راستا،  دهند.

در  شدهکارگرفتهبهاست. در این میان، استدلال مبتنی بر صدق عناوین های مختلف از راهامضای عقود  هادلّ و اطلاقات 
ا امّ و استناد است.  توجّهمورد ها لات شخص حقوقی، بیش از سایر استدلالعامامضای عقود بر م ادلّهعمومات و اطلاقات 

ین مقاله در پی آن است تا با زوایای مختلف فقهی و اصولی مورد نقد جدی قرار گرفته است. اکه این دلیل از جهتایناز 
 د.مند و تحلیلی، به ارزیابی نهایی این دلیل بپردازاین اشکالات در قالب ساختاری نظام برّرسی

، تحلیلی-روش توصیفیاستفاده از و با  اصولی-فقهیمشتمل بر منابع  ایگردآوری منابع کتابخانه این تحقیق با
مورد قواعد فقهی و اصولی  برهیباتک و رویکرد انتقادی را با -الشخص الاعتباری کتابدر  مخصوصا  -های گفته شده استدلال

 یّتبلکه دارای چندین مزمقاله حاضر صرفا  به گردآوری و تکرار اشکالات موجود بسنده نکرده و قرار داده است.  رزیابیا
در  های جدیدئه تحلیلاار -2 در یک ساختار منضبط و منطقی. بندی اشکالات پراکنده در منابع مختلفطبقه -1است: 

 .بندی نهاییهای مرتبط با آنها و جمعپاسخنقدهای مطرح شده و  ارزیابی -3. برخی از موارد

 تبیین استدلال مبتنی بر صدق عناوین .1
 محقّقشود همان استدلالی است که تصرّفات شخص حقوقی اقامه می یّتاستدلال مشهوری که برای اثبات مشروع

هُ الْبَیْعَ امضای عقود مانند آیه  ادلّهاطلاقات به  استناد است. او با دهکر تمسّکه آن ب« فقه العقود»حائری در کتاب   1احل  اللَّ
بوده  دوفروشیخرفروشیم، عرفا  مصداق یا به آن میو خریم می ایهسّسمؤزمانی که چیزی را از یک شرکت یا  ،معتقد است

هُ الْبَیْعَ »و مشمول اطلاق  هُ الْبَیْعَ » ازآنجاکه 2گیرد.قرار می «احلّ اللَّ هر مصداقی از بیع دلالت دارد، شامل صحّت بر  «احلّ اللَّ
بر آن نیز ، لوازم آن مانند تملیک و تملّک «ك  لَا بَیْعَ إِلاَّ فِي مِلْ »قاعده  کردنمهیضمشخص حقوقی نیز خواهد شد و با  هلعامم

 3.گرددمترتب می
 به ترتیب ذیل است:امضای عقود  ادلّهحقوقی از طریق عمومات خاص لات اشعامم یّتاثبات مشروع صورت منطقی

                                            
 .2۷۵بقره:  1
 .1/۹۸، فقه العقود حائری،حسینی  2
 .2/1۷۵، فقه عقود مستحدثه جمعی از نویسندگان، 3
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هُ الْبَیْعَ »آیاتی مانند  ل:او   مهمقد   بیع و لزوم وفای به عقود  یّتبر حلو مطلق عامّ  صورتبه« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »و « أَحَلَّ اللَّ
 .دلالت دارند

 .کند، مفاهیمی عرفی هستند که مصادیق آن را عرف جامعه تعیین میادلّهدر این « عقد»و « بیع»مفهوم  م:دو   مهمقد  
شود را ات و دولت انجام میسّسها، مؤحقوقی مانند شرکتخاص لاتی که توسط اشعامعرف امروز، م م:سو   مهمقد  
 .داندمی« عقد»و « بیع»بارز  مصداق

 .امضای عقود بوده و حلال و لازم الوفا هستند ادلّهلات مشمول عمومات و اطلاقات عامبنابراین، این م: نتیجه
 «له»دیگر تصرّفات شخص حقوقی بر این باور است که اگر در برخی از حقوقی که  یّتدر خصوص مشروعاو همچنین 

اصل عدم احتمال فرق بین آثار  باحقوقی است، اطلاقی وجود نداشته باشد که بتوان به آن استناد کرد،  یّتشخص «علیه»یا 
 4.کرد اثبات وانتیاین حقوق را هم م یّت، مشروعحقوقی

هُ الْبَیْعَ »این استدلال منحصر به اطلاق شود، گونه که از استدلال استفاده میهمان ومات نیست و شامل دیگر عم «احلّ اللَّ
وْفُوا بِالْعُقُودِ امضای عقود مانند  ادلّهو اطلاقات 

َ
 شود.ها نیز میو مانند این 6تِجَارَةً عَنْ تَرَاض   5،أ

ه نقد دلالتو  لیتحل. 2  عقود یامضا ادل 
 :مورد نقد قرار گرفته استاز برخی جهات امضای عقود  ادلّهدلالت 

حَلَّ »ل: ابهام در دلالت آیه نقد او  . 2.1
َ
هُ الْبَیْعَ أ  بر اطلاق« اللَّ

هُ الْبَیْعَ »آیه  اند کهبر این عقیده خراسانی آخوندبرخی مانند  صاحب  7در مقام بیان منع ربا بوده و اطلاق ندارد. «احلّ اللَّ
 8نگرد.با تردید می طلاق آیه رابه ا ناداستنیز جامع المدارک 

منوط به اثباتِ در مقام بیان بودن آن از حیث حکم و شرایط است،  ،به اطلاق آیه تمسّکبیان این نکته که با همدانی  محقّق
دهد که آیه در مقام پاسخ ؛ زیرا قرینه سیاق نشان میداندمیمحل تأمل را احکام بیع و شرایط آن بودن آیه از جهت در مقام بیان 

با با بیان سبحانخداوند  واست « ربا»و « بیع»مشابهت بین م به توهّ  مَ الرِّ هُ الْبَیْعَ وَ حَرَّ تفکیک این دو  صدد در 9احل  اللَّ
برخی از اقسام بیع صادق است، هر چند که برخی از اقسام  یّتروشن است که این قضیه در فرض حل و مفهوم برآمده است

 10آن خارج باشند.

                                            
 .1/۹۸، فقه العقود حسینی حائری، 4
 .1 مائده: 5
 .2۹ نساء: 6
 .1۴۷، حاشیة المکاسب خراسانی، 7
 .3/۷1، جامع المدارک خوانساری، 8
 .2۷۵بقره:  9

 .۸2تا2۷، حاشیة کتاب المکاسب همدانی، 10
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قبح از سوی متکلم حکیم صدور ن به معنای هدف آیه با فرض اجمال نیز سازگار است و ای ،علاوه بر اینکه به اعتقاد ایشان
توان عدم و نمی صحیح نیست آنبه اطلاق  تمسّک و به همین جهتدر مقام بیان احکام و شرایط نبوده آیه چرا که  ؛نیست

گوید: میدر نظر خود تعدیل با البته وی در ادامه  11.متعاقدین را از آن استفاده کرد یّتمانند اهلاعتبار شرطی از شرایط بیع 
فقها در ابواب بیع هنگام شک در شرایط، چنین استنباط شود که این اطلاق در مقام بیان حکم بوده و  تمسّکمگر اینکه از »

 12.«به آن در نزد ایشان امری مسلّم است تمسّک
تدر نفی مثل با احتمال دو نحوه بیان دفاع از اطلاق آیه با ی  بیع و بین  فکیکتاین  ،است معتقد مام خمینیا: بیع و ر

بیع و ربا به دو نحو ممکن است: گاهی با بیان عدم تشابه  یّتبه مثلقائلین سخن  ردّ  که ؛ چرامنافاتی با اطلاق آیه ندارد ،ربا
از لوازم آن باشد. در این آیه نیز  یّترد عدم مثل کهینحوبهاین دو )یکی حلال و دیگری حرام( و گاهی با بیان حکم این دو 

 13را رد کرده و این نوع بیان، منافی با اطلاق نیست. یّتبا بیان حکم بیع و حکم ربا، سخن قائلین به مثلسبحان خداوند 
ای یقین قطعی لازم نیست. بلکه اگر قرینهرسیدن به برخی از فقها، برای احراز در مقام بیان بودن،  اعتقادعلاوه بر این، به 

مسئله ظواهر  هماننداین امر  ؛ چراکهکرد تمسّکتوان به اطلاق مید نداشته باشد، مقام تشریع وجو بهبر انصراف کلام  دالّ 
ای بر ابهام کلام وجود نداشته باشد، حکم به اهل محاوره در موارد تردید، اگر قرینه و فهم اهل محاوره است، مرتبط با الفاظ

 14کنند.اعتنا نمیرا اطلاق کرده و احتمالات خلاف 
 یّتاین نکته که ردّ مثلتواند از طریق بیان می یّتاگرچه امام خمینی با بیان اینکه ردّ مثل: اطلاق آیه پذیرش دفاع ازعدم 

نیست. زیرا  رسد این پاسخ قویّ ا به نظر میامّ  کرده است.، از اطلاق آیه دفاع هم امکان داردکدام از بیع و ربا حکم هر با بیان 
نیز نیازمند « ظهور در اطلاق»برای استفاده اطلاق از آیه، احراز ا امّ نداشته باشد، با اطلاق آیه هم منافاتی این نوع بیان ی اگر حتّ 

کند؛ و ل، مقابله با ربا که موضوع کلام را محدود میقرینه است. در این آیه، دو قرینه بر عدم ظهور در اطلاق وجود دارد: اوّ 
دانیم بیع نزد عرف و شرع شرایطی دارد. این سکوت، ی بیع، در حالی که میم، سکوت آیه از بیان هرگونه قید و شرطی برادوّ 

لات عامبیشتر مؤید آن است که آیه در مقام بیان تمام شرایط نبوده است. بنابراین، استظهار اطلاق از آیه برای شمول بر م
 .مواجه است اشکال حقوقی باخاص اش

برخی از فقها برای احراز در مقام بیان بودن، یقین قطعی لازم نیست و در  که گفته شد: به نظر-در اشکال به بیان دوّم هم 
مسئله مبنایی است.  اوّلا  : مییگویم -کرد تمسّکتوان به اطلاق مقام تشریع می بهصورت عدم وجود قرینه بر انصراف کلام 

محل  ی مذکور، به جهت وجود دو قرینهآیهاصل در مقام بیان بودن طور که در پاسخ از بیان امام خمینی گفتیم، همان ا  یثان
 .است تأمل

کدفاع از اطلاق به جهت  به اطلاق  تمسّکعلاوه بر اینکه شاید بتوان گفت:  :در برخی از روایات اطلاق آیهبه  تمس 
بوده  مسلّمکه اطلاق آیه در آن امری  استچنین نیز ، ظهور برخی از روایات استآیه در مواقع شک بین فقها مشهور این 

                                            
 .2۹تا۸2، حاشیة کتاب المکاسب همدانی، 11
 .2۸، حاشیة کتاب المکاسب همدانی، 12
 .۹۴تا1/۹3، کتاب البیع خمینی، 13
 .2/11۴، الحاشیة الثانیة علی المکاسب امامی خوانساری، 14
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که درباره حرام و ربا دانستن هرگونه سودی که از بَیّاع سابری در پاسخ از سوال  ، حضرت(ع)امام صادق از  یاست. در روایت
 الله یا عمر قد احلّ  ضرورة ا أو فقیرا إلا منأحدا اشتری غنیّ  رأیت و هل» اند:فرموده، مضطرّ به دست آیدشخصِ له با عامم

بنابراین،  16قرار گرفته است. تمسّکمورد آیه اطلاق شود، طور که ملاحظه میو همان 15«و لا ترب الربا و اربح و حرم البیع
 .نیستپذیرفته اطلاق  به اطلاق آیه صحیح بوده و عدمِ  ناداست

امر آن است که  استناد به اصل آیه است، نه به اطلاق آن. دلیل اینتکیه در این روایت،  نقد استناد به اطلاق در روایت:
فرمایند که در حالت عادی، فروشنده از السلام میشأن نزول آیه، ناظر به بیع همراه با سود است. در روایت مذکور، امام علیه

کند و این کند؛ چرا که هر خریداری به دلیل نیاز خود اقدام به خرید میبه خرید است، سود دریافت می خریداری که مضطرّ 
آشکارتر است. بنابراین، مفاد روایت این است که مورد متعارف و مورد نظر آیه، همین نوع از بیع )با « بیع نسیه» ویژه درامر به

مبنی بر اثبات اطلاق  -اصفهانی  محقّقشود که استدلال با این توضیح، روشن می .دریافت سود در شرایط عادی( بوده است
است  یّتیا مملوک یّت، مالکیّتنهایت، این آیه نه در مقام بیان شرایطی چون اهل تمام نیست. در -برای آیه از طریق این روایت 

بَا( دارای اطلاق می توجّهو نه با  مَ الرِّ  17.باشدبه قرینه مقابله با ربا )حَرَّ

هم: انصراف نقد دو  . 2.2  حقیقیخاص لات اشعامبه م ادل 
متبادر عرفی را شامل نیست؛ چرا که  حقوقی خاصاشاین اطلاق،  ،ثابت بدانیممذکور  ادلّهاطلاق را برای  کهفرض با این 

. پذیردانجام می« حقیقیخاص اش»لاتی است که از عام، م«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »و خطاباتی مانند « عقود»و « بیع»از الفاظی مانند 
یزدی  محقّقمانند فقیهانی ت که ی اساست. این انصراف به حدّ « عقودکم»و « بیعکم»به عبارت دیگر، ظهور این الفاظ در 

دانند که به مالک )شخص حقیقی( منتسب لاتی میعامعمومات را منصرف به ماین خویی در بحث بیع فضولی،  محقّقو 
ت آن لاعاماز آنجا که شخص حقوقی فاقد شعور و اراده مستقیم است و م 18 انجام شود.مأذون یا باشد، هرچند توسط وکیل 

صحیح او  لاتعامو به همین جهت م تبه مالک )شخص حقیقی( برقرار نیسمستقیم شود، انتساب ط نماینده انجام میتوسّ 
 19.باشدنمی

مانند نماینده از کسی له عاممصدور اند که انصراف مذکور قطعی نیست و عرف، در پاسخ به این اشکال، برخی گفته
لات منتسب به مالک نیست و عامدر نتیجه، انصراف به م 20 داند.میشرکت را به خود شرکت )شخص حقوقی( منتسب 

دلیل انصراف، استبعاد یا استحاله عرفی است و در جایی که شارع متعال با عمومات  چراکهوجود ندارد؛ برای این تبادر وجهی 
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هُ الْبَیْعَ »و اطلاقاتی چون  استبعاد و استحاله  یّتند، دلیلی برای قرینداآن را حلال دانسته و عرف هم آن را صحیح می «احلّ اللَّ
 21برای تقیید این عمومات وجود ندارد.

، این انتساب عرفی، یک انتساب ا این پاسخ تمام نیست. چرا که اوّ امّ  است، در حالی که انتساب مورد نظر « مجازی»لا 
، حتّ « حقیقی»، یک انتساب ادلّهدر  « احتمال انصراف»اگر انصراف را قطعی ندانیم، ی به فاعل دارای اراده و شعور است. ثانیا 

 «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » عموماتی همچون، ثالثا  شود. حقوقی میخاص به قدری قوی است که مانع از انعقاد اطلاق برای شمول بر اش
بنابراین،  سب است.تمنبه آنها  مستقیما   فینی است که عقدچرا که ظاهر آن خطاب به مکلّ  کند؛را تایید میین انصراف اهم 

 .تلات شخص حقوقی، از این جهت نیز دچار ضعف اسعاماستدلال به صدق عنوان بر م

هچالش تعمیم . 3  به مصادیق جدید )شبهه مصداقیه( ادل 
 چالش به دو صورت بیان شده است:این 

 عرف واختلاف دیدگاه شارع احتمال . 3.1
زمانی صحیح است که ما در "مصداق" عنوان شک ، در تخصیص یا تقیید در موارد شکّ به عمومات و اطلاقات  استناد

، احتمال شرعخاصّ به دلیل دیدگاه ا اگر نزد شرع است. امّ "بیع" همان  ،بدانیم "بیع" به معنای عرفی ییعن ،نداشته باشیم
 به عموم تمسّک، حکم گرددی که این اختلاف موجب تغییر موضوع اگونهبهباشد، وجود داشته شرع و عرف دیدگاه مخالفت 
 22 ت.در شبهه مصداقیه" خواهد بود که نزد اصولیان باطل اسعامّ به  تمسّک، "و اطلاق

له را باطل اعلام عامع این مرا ششده است، امّ محسوب می «بیع»در نزد عرفِ زمان شارع، یک  «بیع کلب»برای مثال، 
مملوک بودن را  یّتکلب است؛ زیرا از نظر شرع، کلب قابل یّتملکشارع در خاصّ این اختلاف ناشی از دیدگاه کرده است. 

، به دلیل این اختلاف دیدگاه، برای نی؛ بنابرا«لا بیع الا فی ملک»قاعده رایج نزد عرف و شرع این است که  کهیدرحالندارد، 
هُ الْبَیْعَ »را احراز کنیم و سپس به اطلاق مانند خاصّ بیع  یّتابتدا باید شرع ارع،به اطلاقات وارده از ناحیه ش تمسّک  «احلّ اللَّ
 .نماییم تمسّک

تا  در اعتبار یا عدم اعتبار برخی قیود عرفی از سنخ تخصیص یا تقیید نیست، عشرخاصّ اینکه دیدگاه  توجّه مورد نکته
شرع خاصّ . بلکه دیدگاه آن کافی استصحّت برای بیع نزد عرف  ،بگوییم تا زمانی که مخصّص و مقیّدی یافت نشدهاینکه 

به اطلاقات از  تمسّکتمام قیود معتبر نزد شارع احراز نشود، موضوع حکم محرز نخواهد شد و که تا زمانی که طوری است 
 23در شبهات مصداقیه خواهد بود که به نظر تمام اصولیون باطل است.عامّ به  تمسّکقبیل 

ای را که از یک شخص اعتباری و با لهعامآیا شارع، م وجود دارد کهال قوی حقوقی نیز چنین احتم خاصدر مورد اش
داند یا خیر؟ این شک، دقیقا  شک در مصداق عنوانی است " میصحیحدر زمره مصادیق "بیع  را شودواسطه نماینده صادر می

هُ الْبَیْعَ »عقود مانند امضای  ادلّهتوان به اطلاقات ، نمیرونیازا .کنیم تمسّکخواهیم به عموم آن که می برای تصحیح  «احلّ اللَّ
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۷ 

عمومات و به این  استنادشخص حقوقی محرز نیست و  تملّکو  کیتمل مشروعیّتکرد، زیرا  تمسّکلات این افراد عامم
 است. دچاردر شبهات مصداقیه  عامّ به  تمسّکاشکال  هاطلاقات ب

 راهکارهای پیشنهادی. 3.1.1
و استدلال به دلیلی  خارج از محلّ بحث هاراهکاراین مورد از دو شده که  ارائهراهکارهایی  به اطلاق استنادتصحیحِ برای 

  است: ی امضای عقودادلّهغیر از عمومات و اطلاقات 
ک -1 شناخته می یّتحقوقی را به رسم یّتارتکاز عقلایی در زمان شارع، شخصا این ادعا که ب به ارتکاز عقلایی: تمس 
این کار، خروج از استدلال اصلی و توسل به دلیل دیگر ا کنیم. امّ  تمسّکوع را ثابت کرده و به اطلاق لفظی موض، است
 24.است

ک -2 به این صورت که اگر شارع قرائت جدیدی غیر از بیع عرفی داشته باشد، لازم بود آن را  به اطلاق مقامی: تمس 
شخص حقوقی از نظر عرف را قبول  یّتمشروعشود که شارع هم ی کشف میبیان کند. اکنون که بیان نکرده، به اطلاق مقام

کند. این از ایشان نرسیده باشد به مصادیق رایج تطبیق می یاطلاقات شارع را تا زمانی که ردّ  ،داشته است؛ زیرا انسان عرفی
مستقلی غیر  دلیلهمانند راهکار قبلی، است  )ع(به اثبات گستره ارتکاز عقلایی در زمان ائمه معصومین  منوطاستدلال هم 

حقوقی در عصر خاص اش یّتعلاوه بر اینکه وجود ارتکاز عقلایی بر مالک 25.استامضای عقود  ادلّهاز استناد به عمومات 
 به اطلاق مقامی کافی نیست. تمسّکمعاصر نیز برای 
ل « اصالة الثبات فی الظهور»با تکیه بر  اند کهبر این عقیده برخی (:رثبات ظهو لاص با وضوعاحراز مامکان ) راهکار او 

در زمان شارع و عصر حاضر یکسان است. بر این اساس، اگر امروز عرف، « بیع»توان ثابت کرد معنای الفاظی مانند می
 .تداند، در عصر تشریع نیز چنین بوده اسمی« بیع»حقوقی را مصداق خاص لات اشعامم

 است معتقداو کند که با موضوع حاضر ارتباط مستقیم دارد. ای اشاره میظواهر به مسئله یّتحجشهید صدر در مباحث 
« اصالة الظهور»د. بنابراین، آنچه در اصولی مانند نشوی ظهورهای سیاقی در گذر زمان دستخوش تحول میوضع لغوی و حتّ 

توان این ظهور موضوعی را ست: چگونه میدارد، ظهور موضوعی در عصر صدور کلام است. پرسش اصلی این ا یّتحج
 26.؟احراز کرد

آن مستقل از استصحاب بوده و مبتنی بر  یّتکنند که حجحل می« اصالة عدم النقل»به باور ایشان، فقها این مشکل را با 
از پشتوانه سیره عقلایی برخوردار  -شودتعبیر می« اصالة الثبات فی الظهورات»که از آن به -سیره عقلایی است. این اصل 

ص عان در عمل به نصودهند و هم متشرّ ( به آن ترتیب اثر مییّتاست؛ چرا که هم عقلاء در اسناد تاریخی )مانند وقف و وص
 امّاهنگامی که علم به نقل معنایی وجود داشته باشد،  -1: یابداند. تنها در دو مورد این اصل جریان نمیپایبند بوده ه آندینی ب
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۸ 

ای که مانند رسیدن شایعه به مرتبه ،در مواردی که در تأثیر سبب نقل شک وجود دارد -2. در تقدیم و تأخیر آن شک کنیم
 27داده شود. احتمال نقل به معنای شرعی

قابل انطباق است. اگرچه برخی نهادهای مشابه شخص حقوقی در عصر تشریع وجود نیز این دیدگاه بر مسئله حاضر 
نزد عرف آن زمان محل تردید است. با  -به عنوان یک قاعده کلی- جدیدحقوقی خاص برای کلیه اش یّتاحراز اهل امّاداشته، 

 ةاصال»یا « اصالة عدم النقل»تطبیق مفهوم عرفی قدیم و جدید، با اجرای اصل عقلایی  به احتمال انتقال معنا و شک در توجّه
توان ثابت کرد که معنای فعلی همان معنای عصر شارع است. در نتیجه، با می« استصحاب قهقرایی»و یا « الثبات فی اللغه

 28.جایز خواهد بود ادلّهعمومات اطلاقات و  به تمسّک، «اطلاق مقامی»ضمیمه کردن 
م هاراده معنای عرفی در ) راهکار دو  لات، از آنجا که عامّ م ادلّهدر « تجارت»و « بیع»الفاظی مانند  (:لاتعامم ادل 

اند. بنابراین، هر مصداقی که بر این عناوین حقیقت شرعیه خاصی برای آنها جعل نشده، به همان معنای عرفی خود به کار رفته
 عرفی یک مصداق، حکم را در آن یّتخواهد بود. با این حال، اگر شارع با وجود صلاح نیز ل حکم آنهامنطبق شود، مشمو

لفظ کند، نه اینکه موجب خروج موضوعی شود. برای مثال، یا مقید عمل می مخصّصجاری نداند، این دیدگاه به عنوان 
وضع شده و باید از کسی که چنین حقی دارد، انجام « تملیک العین أو مطلق المال بعوض ممن له ذلک»در عرف برای  «بیع»

هُ الْبَیْعَ »آیه  مخصّصتملیک نداند، این دیدگاه  یّتاگر شارع شخص حقوقی را واجد صلاحشود.  خواهد بود، نه « أَحَلَّ اللَّ
 29.داینکه مصداق را خارج از موضوع بیع بدان

م  خویی معتقد است اگرچه الفاظ عبادات بر معنای صحیح  محقّق (:لات بر معنای اعمعاموضع الفاظ م)راهکار سو 
عبادات، اند. دلیل این امر آن است که صحیح و فاسد وضع گردیدهاعمّ از لات بر معنای عامالفاظ م امّااند، وضع شده

لات اموری عرفی عامم امّاها مانعی ندارد. یا ملزوم آن در معانی آنحّت صهای اختراعی و مجعول شرع هستند و اخذ یّتماه
  30.انددر مفهوم آنها اخذ نشده و فساد به عنوان احکام شرعی،صحّت هستند و 

لات، هنگام شک در دخیل بودن جزء یا شرط، در صورتی است که عامم ادلّهبه اطلاق  تمسّکاشکال به فرموده ایشان، 
است  قرینه لات در موارد شک،عامم ادلّهفقها به اطلاق  تمسّک .ها باشدلات، معنای صحیح آنعاموضع الفاظ ممبنای ما در 

 31.اندخصوص معنای صحیح وضع نشدهلات بهعامبر این که الفاظ م
برای ابراز اعتبار نفسانی  ،مانند بیع ئیلات بسیار روشن است، زیرا انشاعامم ادلّهبه اطلاقات  صحّت تمسّککه خلاصه این

عقدی شک شود، صحّت بر این اساس، هرگاه در ؛ و امضای شرعی یا عرفی در مفهوم آن اخذ نشده استصحّت هستند و 
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هُ الْبَیْعَ »توان به اطلاق بیع بودن آن محرز باشد، می امّا لات عامجست. این استدلال در مورد م تمسّکو مانند آن « أَحَلَّ اللَّ
 32.شود، آنها را شامل میادلّهلات صادق است و اطلاق عامقوقی نیز جاری است، زیرا عنوان بیع بر این محخاص اش

« بیع»، لفظ ادلّهبه این اطلاقات مجاز است؛ زیرا در این  تمسّکی در صورت پذیرش وضع الفاظ بر معنای صحیح، حتّ 
ن ممکن نیست. دلیل این امر آن است که اگر بیع به معنای از آ« بیع صحیح شرعی»به معنای عرفی آن به کار رفته و اراده 

 یّتشود و در این صورت، بیان حلخود بر آن بار میشرعی )یعنی بیع صحیح( اخذ شده باشد، امضای شارع به طور خودبه
هُ الْبَیْعَ »بیع با آیه  بر اساس «. ت، حلال استبیعی که حلال اس»شود: مانن این که گفته تحصیل حاصل خواهد بود؛  «احلّ اللَّ

هُ الْبَیْعَ »ای مانند ادلّهخویی، این استدلال تنها در مورد  محقّقنظر  که به طور مطابقی بر امضای بیع دلالت دارند،  «احلّ اللَّ
توان غیرمستقیم )التزامی( است، نمینحو که دلالت آنها بر امضا به  «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »ای مانند ادلّهدر  امّااست؛  تمسّکقابل 

 33.جست؛ زیرا در چنین مواردی، صدق عنوان بیع بر مصادیق مشکوک، محرز نیست تمسّکبه این بیان 
امضای عقود  ادلّهاطلاق  ،لاتعامحقوقی نیز با فرض صدق عنوان بیع بر این مخاص لات اشعامبر این اساس، در م

 .لات قابل اثبات استعاماین مصحّت به سیره یا اطلاق مقامی،  مسّکتی بدون نیاز به شامل آنها شده و حتّ 

 . نقد راهکارهای پیشنهادی3.1.2
ل )نقد  دلالت »مرحله در دلالت لفظ بر معنا، اوّلین  :(حقوقیخاص ثبات ظهور در تطبیق بر اش دیدگاهراهکار او 
یابد که در تغییر موضوع لفظ یا دلالت تصوری آن شک وجود است و اصل عدم نقل تنها در مواردی جریان می« تصوری

 34.تباشد، اجرای این اصل محل تأمل اس« دلالت تصدیقی»اگر شک صرفا  در  امّاداشته باشد. 
است. پرسش اصلی این است که آیا ارتکاز عرفی امروز زمان شارع الیه بحث حاضر معطوف به ارتکازات و قرائن ح

ندارد تا  "بیع"ربطی به مدلول تصوری  هاین مسئلحقوقی، در عصر نزول نیز وجود داشته است؟ خاص اش یّتنسبت به اهل
ارتکازات و دلالات شک موجود در این بحث از موارد شک در بلکه  ،بتوانیم با اصل عدم نقل، موضوع له را احراز کنیم

اطلاق مقامی مربوط به مرحله مراد جدی  چراکه محل تامل است؛به اصل عدم نقل در این موارد  تمسّکتصدیقیه است که 
هُ الْبَیْعَ »توان از راه اطلاقات مانند حال اگر این اشکال پذیرفته شود، دیگر نمی .است له باشخص حقوقی را عامم، «احلّ اللَّ

 35.کرد درست
هاراده معنای عرفی در م )راهکار دو   نقد م )و  (لاتعامم ادل  : (لات بر معنای اعمعاموضع الفاظ مراهکار سو 

مانع از انعقاد اطلاق  قرینه متصله تواند به عنوان یکمی ارتکاز عقلایی این است کهراهکار گفته شده اشکال اساسی به دو 
ی اگر کنند، حتّ را لحاظ می« شخص حقیقی بودن متعاقدین»شرطی مانند له، عاممصحّت شود. اگر احراز شود که عقلاء در 

نیز  شک در وجود چنین ارتکازی یبه اطلاق ممکن نخواهد بود. حتّ  تمسّکاین شرط در مفهوم بیع اخذ نشده باشد، باز هم 
کند. در بحث حاضر، یبه اطلاق را سلب م تمسّکبه اطلاق است، زیرا صرف شک در قرینه متصله، امکان  تمسّکمانع از 

                                            
 .3۶/۶۶ ،موسوعة الإمام الخوئی خویی، 32
 .۶۷تا3۶/۶۶، موسوعة الإمام الخوئی خویی، 33
 «.حقوقی یّتفقه شخص»واعظی،  34
 «.حقوقی یّتفقه شخص»واعظی،  35
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حقوقی خاص برای اش ادلّهبه مشکوک بودن اعتبار شخص حقیقی بودن متعاقدین نزد عقلای عصر تشریع، اطلاق  توجّهبا 
 36.شودمنعقد نمی
امضای عقود برای  ادلّهو اطلاقات به عمومات  استناد راهکارهای پیشنهادی، همهبه اشکالات وارد بر  توجّهبا  نتیجه:

شک در ارتکازات . شودحقوقی، از طریق دفع شبهه مصداقیه، ناتمام تشخیص داده میخاص لات اشعاممصحّت اثبات 
نزد عقلای آن زمان، مانع جدی در راه انعقاد اطلاق « شخص حقیقی بودن متعاقدین»عرفی عصر تشریع و عدم احراز شرط 

 .حقوقی استخاص برای اش

تاهل اعتبارارتکاز عرفی بر  .3.2  عاقدینمت ی 
« انصراف عرفی»خویی مطرح شده، مبتنی بر  محقّقیزدی و  محقّقاشکال مبنایی دیگری که از سوی فقهایی همچون 

هُ الْبَیْعَ »امضای عقود است. عموماتی مانند  ادلّه  یحقیقی )ذوخاص لات منتسب به اشعامبه م «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »و  «احلّ اللَّ
 ادلّهظهور این چراکه  ؛ی باواسطه باید منتسب به مالکین باشندلات، حتّ عاماین م تر،العقول( منصرف هستند. به عبارت دقیق

 یاانصراف  ینهبه قر توجّهبا  امّاحاکی از اطلاق است،  ادلّههر چند ظاهر  به بیان دیگر، 37.است« عقودکم»و « بیعکم»در 
 38.صادر شده باشد« مالک»و « اهل»لاتی است که از سوی عامشارع، امضای ممناسبت حکم و موضوع، مراد جدی 

 یّتامضای عقود، اهل ادلّهاین که بخواهیم با عمومات و اطلاقات  و شخص حقوقی محرز نیست یّتاهل، بر این اساس
 .خواهد بود« در شبهه مصداقیه عامّ به  تمسّک»برای اثبات آن، مصداق  ادلّهستناد به عمومات ا را ثابت کنیم،

 . راهکارهای پیشنهادی3.2.1
ل ) ت راهکار او  اند: برخی برای خروج از این اشکال، قائل به تفصیل شده (:له با وجود یک طرف حقیقیعاممصح 

ی اگر یکی از طرفین شخص حقیق امّاله، شخص حقوقی باشند؛ عامبه اطلاق در صورتی باطل است که هر دو طرف م تمسّک
هُ الْبَیْعَ »باشد، آیه  له نسبت عاممصحّت کند. از او را به وفای به عقد ملزم می «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »نسبت به او اجرا شده و  «احلّ اللَّ

شود، زیرا عقد واحدی که اجزای آن به هم مرتبط له نسبت به طرف حقوقی نیز استنباط میعاممصحّت به طرف حقیقی، 
 39.نسبت به یک طرف صحیح و نسبت به طرف دیگر باطل باشدتواند است، نمی

م )کفایت  تاهل راهکار دو  است، نه « عرفی یّتاهل»، ادلّهدر این  یّتممکن است ادعا شود که مراد از اهل: (عرفی ی 
وجود  «شرعی خاص یّتاهل»به عرف هستند و وجهی برای ادعای انصراف  توجّهزیرا این خطابات م؛«شرعی خاص یّتاهل»

هُ الْبَیْعَ » که در طورهمانپس . ندارد ، در متعاقدین هم دانیمنمیشرط شرعی را  یّت، اهلمتاع و عوضینرابطه در ، «احلّ اللَّ
 40.به این عمومات و اطلاقات بسته خواهد شد تمسّکشرعی نیست. در غیر این صورت، باب  یّتاهل

                                            
 «.حقوقی یّتفقه شخص»واعظی،  36
 .۷تا۴/۶، الفقاههمصباح ؛ خویی،13۴تا1/133حاشیة المکاسب،  یزدی، 37
 .2/1۸۴، فقه عقود مستحدثه جمعی از نویسندگان، 38
 .۶۶تا1/۶۵، الشخص الاعتباری لجنة الفقه المعاصر، 39
 .۶۶تا1/۶۵، الشخص الاعتباری لجنة الفقه المعاصر، 40
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 راهکارهای پیشنهادینقد . 3.2.2
ل ت ) نقد راهکار او  « جزءصحّت »نیست، زیرا از  تماماین استدلال  :(له با وجود یک طرف حقیقیعاممصح 

آن به صحّت عقد، اعتبار مرتبط به اعتبار دیگر و التزام مرتبط به التزام دیگر است و  ؛ چراکهرسید« کلصحّت »توان به نمی
گونه همان .ه دو طرف آن واجد این شرط باشندکند کنسبت به موردی انحلال پیدا میفقط معنا ندارد. پس  لحاظ یک طرف

در مورد شخص حقوقی نیز  -است یّتاگرچه یک طرف دارای اهل-له شخص بالغ با صبی غیرممیز صحیح نیست عامکه م
 41.استصحّت له شرط لازم برای عامهر دو طرف م یّتهمین قاعده جاری است. بنابراین، اهل

م تاهل )کفایت نقد راهکار دو  به عمومات و اطلاقات برای  تمسّکالبته این پاسخ مبتنی بر این است که (: عرفی ی 
با این حال، اتکای  .خواهد بودمفید نها، پذیرفته شود، وگرنه این استدلال ، مثل بانک و بورس و مانند اینجدیدمصادیق 

ان تشریع، شخص حقوقی به معنای صرف به این پاسخ نیز خالی از اشکال نیست. زیرا پرسش اصلی این است که آیا عرف زم
تا زمانی که این مسئله به صورت دقیق و تاریخی مورد بررسی قرار نگیرد، و دانسته است یا خیر؟ می یّتامروزی را دارای اهل
 .حقوقی، با چالش مواجه خواهد بودخاص اش یّتبرای اثبات مشروع ادلّهاستناد به عمومات 

صن شارع از بیان عدم تمک  چالش  .4  برای موارد نامعلوم آینده اتمخص 
بتواند عرفا   شارعاین است که  -عموماستناد به بلکه طبق نظر برخی در -اطلاق استناد به یکی از مقدمات حکمت در 

به اینکه  توجّهاگر نتواند برخی موارد را بیان کند، سکوت او دلیل بر اطلاق نیست. باو  ات را بیان کندمخصّص تمام قیود و 
اند، شارع به صورت های سهامی در عصر تشریع وجود نداشتهها و شرکتمانند بانک جدیدحقوقی خاص اری از اشبسی

 42.لات باشدعامتواند کاشف از امضای این مبنابراین، سکوت او نمی. ها را نداشته استن ذکر قیود برای آنمتعارف تمکّ 
 :"صغروی" و "کبروی" نقد کرد دو جهتتوان از این اشکال را می

" دین اسلام در تضاد است. خداوند که یّتها و نیز با "خاتماین اشکال با "علم الهی" شارع به همه زمان: نقد صغروی
، دیآیمقیود را به نحوی ذکر کند که خطاب او نسبت به فروضی که در آینده پیش توانست عالم به "ما کان و ما یکون" است، می

،  ؛پیدا نکنداطلاق  که نیز )ع(  مامانا 43،ه غیب السماوات و الأرضولل  نیست؛  گفتنقابل عدم اطّلاع شارع از آینده،اوّلا 
امکان تقیید هم ثانیا  خلاف مبانی شیعه است. این امکان ندارد تشریع را ناقص فهمیده باشند، که  هستند،تشریع بیان کننده 

به  «عدم تمکن»بنابراین،  44.پذیرفته شودتواند طوری بیان کند که می)ع( امام بلکه باشد،  جدیدموضوع  عنوانا بلازم نیست 
 .نیست محقّقمعنای واقعی 

و نقض حکمت  جدیدپذیرش این اشکال به معنای تعطیلی بخش عظیمی از شریعت در مواجهه با مسائل : نقد کبروی
له جدید، تنها دو راه باقی عامکرد، در برابر هزاران م تمسّکات است. اگر نتوان به عمومدین اسلام  یّتبعث رسل و خاتم

انسداد هم باز پذیرش  ر فرضِ ب. انجامدقائل به "اصالة الفساد" شدن که به اختلال نظام اجتماعی و اقتصادی می. 1: ماندمی
                                            

 .1۸۷تا2/1۸۶، فقه عقود مستحدثه جمعی از نویسندگان، 41
 «.احکام بورس»شهیدی،  42
 .123 هود: 43
 «.احکام بورس»شهیدی،  44
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دو هیچ یک از این استحسان.  وهای غیرمعتبری مانند قیاس ل به روشتوسّ . 2 به همین عمومات و اطلاقات رجوع کرد.باید 
 45.پذیرفته نیست راه

 :هیچ یک از این دو نقد پذیرفته نیست امّا
، را به نحوی بیان کنند که شامل موارد آینده هم بشودتوانستند قیود اگرچه امام معصوم)ع( می: اشکال به نقد صغروی

و نیازهای زمان خود سخن بگویند؟ به عبارت دیگر، چرا در  که فراتر از عرفبر آنها لازم بود این سؤال مطرح است که آیا  امّا
 .رجوع نکنیم؟ اصول عملیهمانند  مسائل مستحدثه به سراغ قواعد دیگر

شود، قابل خدشه این ادعا که در صورت عدم شمول عمومات، نظام زندگی دچار اختلال می: اشکال به نقد کبروی
، نظم اهل خبرهبا رجوع به یا و دیگر های عقلایی نظام ا پذیرشتواند بمیتاریخی نشان داده است که جامعه  هاست. تجرب

 .وجود داشته باشد ادلّهبه عمومات  تمسّکاجتماعی خود را حفظ کند، بدون آنکه ضرورتی برای 

ک چالش. 5 ص در شبهه مصداقیه عام  به  تمس    مخص 
 :توان در دو محور اصلی مورد بررسی قرار داداین چالش را می

تاشتراط اهل. 5.1  شرعی در نصوص ی 
فات مالی، وکالت، ولایت و تصرّ مربوط به و دیگر ادلۀ  46«لَا یَجُوزُ بَیْعُ مَا لَیْسَ بِمِلْك  »مستفاد از نصوصی چون روایت 

 د برای عموماتیا مقیّ  مخصّصبه عنوان  ادلّهشود. این لات محسوب میعاممصحّت از شرایط « شرعی یّتاهل»آن است که 
متأخر از عصر خاص به ویژه اش -حقوقی خاص ی برای اشیّتکنند. از آنجا که احراز چنین اهلادلۀ امضای عقود عمل می

مخصّص در شبهۀ مصداقیۀ  عامّ به  تمسّک»به عمومات ادلۀ امضای عقود، مصداق  تمسّکممکن نیست،  -معصومین)ع( 
 47.خواهد بود« 

 :توان به دو نکته اساسی اشاره کردمیدر پاسخ به این استدلال : نقد و بررسی
توحدت اهل عرفی نیست. مالک، وکیل،  یّتادلۀ مذکور، امری زائد بر اهلاز مورد استفادۀ  یّتاهل: شرعی و عرفی ی 

شخص  هندینما مانند بله، برخی از افراد. اندبرخوردار بوده یّتولی و سایر عناوین مذکور در نصوص، همگی نزد عرف از اهل
این مطلب ضرری به بحث ما وارد  امّااند، دارند، در این نصوص مورد اشاره قرار نگرفته یّتکه در نزد عرف اهل حقوقی

 .ی مستقل و مغایر با عرف برای شارع اثبات کردیّتتوان اهلبنابراین، نمی 48.کند؛ چرا که دلالتی بر حصر ندارندنمی
از جمله مسائل  و مقیّد، مخصّصدر شبهۀ مصداقیه  دلیلبه  تمسّک : عدم جوازاختلاف مبانی در شبهۀ مصداقیه

با و  شده د و شبهه حکمیهو مقیّ  مخصّصبین شبهه موضوعیه ان قائل به تفصیل محقّقاختلافی میان اصولیان است. برخی 
جایز « حکمیه شبهۀ»در فقط را  عامّ به  تمسّکاین ادعا که القای عموم یا اطلاق توسط شارع، ظهور در رفع شبهه دارد، 

                                            
 «.احکام بورس»شهیدی،  45
 .۷/2۷۷، تهذیب الأحکام طوسی، 46
 .۶۷تا1/۶۶الاعتباری، الشخص  لجنة الفقه المعاصر، 47
 .1/۶۷، الشخص الاعتباری لجنة الفقه المعاصر، 48
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به اینکه بحث حاضر از مصادیق شبهۀ حکمیه است، استناد به این اشکال فاقد وجاهت لازم  توجّهبا در نتیجه، اند. دانسته
 49.باشدمی

با توجه  امّاکند، ل چالشی جدی را مطرح میاگرچه استدلال مبتنی بر اشتراط اهلیت در نصوص شرعی، در نگاه اوّ نتیجه: 
تواند مانع تنهایی نمیشرعی و عرفی و نیز اختلاف مبانی اصولی در مسئله شبهه مصداقیه، این چالش به به وحدت اهلیت

 .امضای عقود باشد ادلّهبه عمومات  تمسّک

 اعتبار عدم مخالفت با شرع در شروط. 5.2
مَ »با مضمون ت امفاد روای ا حَرَّ ا إِنَّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْط  به معنای -شروط آن است که  50«حَلَالا  أَوْ أَحَلَّ حَرَام 

به  توجّهگیرد که موجب تحریم حلال یا تحلیل حرام نشوند. با زمانی مورد امضای شارع قرار می ،لهعامطرفین م -التزامات
شخص ه لعاممی، در حکم واقع ییّتتملک شخص حقوقی نزد شارع محرز نیست، در صورت فقدان چنین اهل یّتاینکه اهل

 تمسّکمصداق  نیز بحث حاضر بنابراین، ؛نفسه حلال نیستکه فی خواهد بود تملّک و تصرّفی حلال شمردنحقوقی موجب 
وضعی و تکلیفی است و در روایات نیز حلال اعم از « حراما  و حرّم حلالا   احلّ » 51.است مخصّصدر شبهۀ مصداقیه  عامّ به 

 52رام تکلیفی نیست.که حتطبیق شده مانند حق طلاق به موارد حرام وضعی، 
رسی   :است یدو مقدمه ضرور ی، بررساین بیان یابیارز یبرا: اعتبار عدم مخالفت با شرع در شروطبر 

لمه مقد    ازمندیعقود، ن هیبه کل« المؤمنون عند شروطهم» تیدلالت رواتعمیم : (عقود هیشروط بر کل تیشمول روا) او 
 :کرد استنادتوان ، به چند وجه میعمیم. برای تعمومات نخواهد بود مخصّصاگر تعمیم را نپذیریم،  واست  بیینت
بَعدَ أنْ شَرَطْتَ »در دعای ندبه هم که آمده . دهیم میرا به هرگونه تعهد و التزام دوطرفه تعم« شرط»: شرط یتوسعة مفهوم .1

هدَ... هِمُ یعَلَ   زین یبلکه شامل هرگونه تعهد مستقل ست،یکه شرط منحصر به شروط ضمن عقد ن شودیروشن م 53«الزُّ
 54.دنزنیم صیعقود را تخص یامضا ادلّهمذکور، عمومات  تایاساس، روا نی. بر اگرددیم

حکم  نیا یّتخصوص یالغاا در شروط ضمن عقد، عرف ب تیدر صورت ظهور روا یحتّ : توسط عرف یّتخصوص یالغا .2
 نیاز ا زیمحلّل حرام باشد، عقد ن ایمحرّم حلال  دیگونه که شرط نباهمان ن،ی. بنابرادهدیم یتسر زیرا به خود عقد ن

 55خورد.امضای عقود تخصیص یا تقیید می ادلّهپس باز هم  .ستین یقاعده مستثن

                                            
 .1/۶۷، الشخص الاعتباری لجنة الفقه المعاصر، 49
 .۷/۴۶۷، تهذیب الأحکام طوسی، 50
 .2/1۸۹، فقه عقود مستحدثه نویسندگان،جمعی از  51
 «.احکام بورس»شهیدی،  52
 .۹۹/1۰۴، بحار الأنوار مجلسی، 53
 «.احکام بورس»شهیدی،  54
 «.احکام بورس»شهیدی،  55
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إلا شرطا » اگرچه در مورد شرط و صلح وارد شده« حلال میحرام و تحر لیتحل»منع از : لاتعامم ریحکم به سا یتسرّ  .3
اما مراد از آن، تغییر حکم الهی است و  57،«إلّا صلحا احلّ حراما أو حرّم حلالا»و صلح  56«حرّم حلالا أو احلّ حراما

اخیر،  البته در فرض. است میقابل تعم زیلات نعامم ریبه سا ،یلب یو استثنا یحکم عقل کیبه عنوان  که بعید نیست
 58شبهه از سنخ مصداقیه خود دلیل خواهد بود.

ه قبل شرطکم» تیروا که در: همچنانیتقدّم شرط اله .۴  یتقدم رتب ،یشروط و التزامات شرع وارد شده، 59«أن شرط اللَّ
لتزام در جایی که حکمی الزامی از ناحیه شارع وجود داشته باشد، نوبت به ا ،نیدارند. بنابرا یعرفشروط و التزامات بر 

 60لولائیه است. ةیشرعرسد و این همان قدرت به شروط و مانند آن نمی
 .شودیشروط ثابت م تیعقود توسط روا یعمومات ادلة امضا صیوجوه، تخص نیاز ا کیهر  رشیبا پذدر نتیجه 

اثبات شود که شک در  دیبا ،مخصّص  هیمصداق هق شبهتحقّ  یبرا :(یحقوقخاص بر اش یمصداق قیتطب)م مه دو  مقد  
لات مشکوک، عاممدر با توجّه به اینکه  .است مخصّص هیدر شبهة مصداق عامّ به  تمسّک قیاز مصاد ،یشخص حقوق یّتاهل

از طرفین مالک چیزی  کدامچیهله، عامقبل از انجام م 61.باشدیمقدّم مصحّت اصل بر استصحاب  نیاصل بر فساد است و ا
اگر شخص بنابراین  اند.شود که مالک نشدهله هم با استصحاب مشخص میعاماند. بعد از انجام منبوده و حق تصرّف نداشته

 لیتحل»مصداق  برای او لاتعامجواز م و است یلات آن ذاتا  باطل و در حکم حرام وضععامباشد، م یّتفاقد اهل یحقوق
 62خواهد بود.« وضعی حرام

، حکم کتاب و سنت که همان حرام اوّلا   نافع نیست؛اصل عدم مخالفت کتاب )حکم الله در کتاب و سنت( نیز اجرای 
، در اینجا اصلا  حالت سابقه وجود ندارد. چون اگر عاموضعی بودنِ این م لات است، با اجرای استصحاب ثابت شد. ثانیا 

شود که قبل نیست، معلوم می وانتقالنقللات او موجب عاملازم را نداشته و م یّتحکم الله این است که شخص حقوقی اهل
 63.بانک نیز مخالف حکم خدا بوده است اننداز وجود شخص حقوقی م

به عمومات  تمسّکوارد و مانع از  مخصّص هیمصداقه در شبه عامّ به  تمسّک اشکالدو مقدمه،  نیا یّتتمام بادر نتیجه 
 د.اهد بوعقود خو یامضا ادلّه

                                            
 .۷/۴۶۷، تهذیب الأحکام طوسی، 56
 .3/32، من لا یحضره الفقیه ،صدوق 57
 .۴۴تا1/۴3البیع، کتاب  خمینی، 58
 .۷/3۷۰، تهذیب الأحکام طوسی، 59
 .۷/1۴۰، بحوث فی علم الأصول صدر، 60
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 گیرینتیجه
هُ الْبَیْعَ »امضای عقود مانند آیات  ادلّهموجود در عمومات و اطلاقات « لیعامصدق عناوین م»استدلال مبتنی بر  « أَحَلَّ اللَّ

ی مواجه است که در این پژوهش متعدّدهای حقوقی، با چالشخاص لات اشعاماثبات مشروعیّت م رایب« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »و 
 :توان در چند محور اصلی خلاصه نمودها را میقرار گرفت. این چالش یموردبررس

هُ الْبَیْعَ »مختص به آیه  است، برخی معتقدند آیه در مقام بیان احکام و شرایط بیع نیست، بلکه در صدد بیان منع « احلّ اللَّ
استظهار اطلاق از آیه مشکل  اوّلا  رسند، چرا که نمیها صحیح به نظر این پاسخ امّااز رباست. از این اشکال پاسخ داده شده 

در روایتی که در آن از آیه سخن به میان آمده به  ا  یو ثان است تأملکه به قرائنی در مقام بیان بودن آیه محل  مخصوصا  است 
 .شده و نه اطلاقِ آن. پس این اشکال تمام است تمسّکاصل آیه 

هُ الْبَیْعَ أَحَلَّ آیه  عدم دلالتچالش ( 1 هُ الْبَیْعَ »ادعای اطلاق در آیاتی چون : بر اطلاق اللَّ با تردیدهای جدی « أَحَلَّ اللَّ
ی بیع، استظهار روست. با توجه به سیاق آیه که در مقام تفکیک بیع از ربا نازل شده و نیز سکوت آن از بیان شرایط تفصیلروبه

حقوقی فاقد پشتوانه کافی است. همچنین، استناد به روایاتی که خاص د اشاطلاق برای شمول بر مصادیق کاملا  جدیدی مانن
 .تواند مستندی برای این ادعا باشداند و نه به اطلاق آن، نمیجسته تمسّکصرفا  به اصل آیه 

لی صورت عرفی و اوّ به« عقود»و « بیع»، الفاظی مانند ادلّهی با فرض پذیرش اطلاق برای حتّ : چالش انصراف عرفی( 2
خاص لات اشعامبر م ادلّهی است که احتمال شمول حدّ حقیقی منصرف هستند. این انصراف، بهخاص لات اشعامبه م

 است.حقوقی را تضعیف و مانع از انعقاد اطلاق برای آنها 
در شبهه مصداقیه است. از آنجا  عامّ به  تمسّکاشکال  ،نقد وارده به این استدلالترین که اصلی: چالش شبهه مصداقیه( 3

امضای عقود برای اثبات  ادلّهبه عمومات  تمسّک ،احراز نشده استلات صادره از شخص حقوقی عاممصحیح بودن که 
در شبهه مصداقیه خواهد بود. راهکارهای پیشنهادی برای خروج از این  عامّ به  تمسّکلات، مصداق بارز عاماین مصحّت 

برطرف کنند؛چرا ند این چالش را نیز نتوانست ،، اراده معنای عرفی و وضع الفاظ بر معنای اعمّ در ظهور ل ثباتاشکال مانند اص
 .ستا حقوقی، همچنان پابرجاخاص که شک در ارتکاز عقلایی عصر تشریع نسبت به اهلیت اش

این اشکال مبتنی بر آن است که شارع در عصر تشریع، ات برای موارد آینده: مخصّص از بیان  چالش عدم تمکّن شارع( ۴
را نداشته است. در نتیجه، سکوت او را جدید حقوقی خاص ات مربوط به اشمخصّص تمکّن عرفی برای بیان تمام قیود و 

د شده، لات و شمول اطلاقات دانست. اگرچه در پاسخ، به علم الهی و خاتمیّت دین استناعامتوان دلیلی بر امضای این منمی
، به جای تکیه بر اطلاقات، به سراغ جدیدتوان در مواجهه با مسائل کننده نیست؛ چرا که میاما این پاسخ به طور کامل قانع

چرا که رجوع به  ؛صحیح نیست اجتماعی و اقتصادیهمچنین اختلال در نظام  .و قواعد دیگر مانند اصول عملیه رفت ادلّه
 یی ممکن است.های دیگر عقلااهل خبره و نظام

اگرچه استدلال مبتنی  از جهت اشتراط اهلیّت در نصوص شرعی: مخصّصدر شبهه مصداقیه  عامّ به  تمسّکچالش ( ۵
با امّاکند، ل چالشی جدی را مطرح می، در نگاه اوّ «لَا یَجُوزُ بَیْعُ مَا لَیْسَ بِمِلْك  »نند مابر اشتراط اهلیت در نصوص شرعی 

تواند تنهایی نمیت شرعی و عرفی و نیز اختلاف مبانی اصولی در مسئله شبهه مصداقیه، این چالش بهتوجه به وحدت اهلیّ 
 .امضای عقود باشد ادلّهبه عمومات  تمسّکمانع 
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روایات ناظر به : در شروطاز جهت اعتبار عدم مخالفت با شرع  مخصّصدر شبهه مصداقیه  عامّ به  تمسّکچالش ( ۶
در  مانعی جدی این چالش به عنوان ای که گفته شد،با توجه به قوّت استدلال در دو مقدمهبا شرع، لزوم عدم مخالفت شروط 

 شود. حقوقی ظاهر میخاصّ لات اشعاممصحّت امضای عقود برای اثبات  ادلّهبه عمومات  تمسّکبرابر 
وارد است، این استدلال برای اثبات « صدق عناوین»و اساسی که بر استدلال  متعدّداشکالات  بهباتوجه مجموع،در 

راه اثبات مشروعیّت  بودنبسته، این به معنای حالنیبااشود. تشخیص داده می ناتمام حقوقیخاص لات اشعاممشروعیّت م
جاری است و مورد ردع خاص ین اشلات با اعاممصحّت که بر  سیره متشرعه مانند دیگر ادلّهبه  تمسّکتوان با می و نیست

خاص فات اشمشروعیّت تصرّ « له من لا ولیّ  السلطان ولیّ »در عصر غیبت، بر اساس قاعده  هیفقیولاذن  شرع قرار نگرفته و نیز
 .حقوقی را به اثبات رساند
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